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فرهنگ و هنر

سال 1387، ســندی راهبردی 
در اعطــای اختیــارات اقتصادی به 
بخش خصوصــی از ســوی آیت الله 
خامنــه ای به رئیس جمهــور وقت، 
محمود احمدی نژاد ابلاغ می شود که 
عنوانش به یکی از چالش برانگیزترین 
رویدادهای اقتصادی 15 سال اخیر 
بوده است: ابلاغیه سیاست های کلی 
اصــل 44 قانون اساســی جمهوری 

اسلامی. 
البتــه نام درســت ایــن ابلاغیه 
سیاســت های کلی اصــل 43 و 44 
بود؛ اما از همان ابتدا مسأله اصل 43 
یا همان اصل تعاونــی نادیده گرفته 
شــد. این هم باید گفت که طبق آن 
ابلاغیه می بایست 25 درصد ظرفیت 
اقتصادی کشــور معطــوف به اصل 

43 شود. 
با ایــن حال لذت اصــل 44 برای 
دولت وقت آنچنان شیرین بود که در 
تمام عرصه هایی پر هزینه اش، سریعاً 
فرایند خصوصی سازی را رقم زد. یکی 
از آن عرصه ها تئاتــر بود که از ابتدای 
انقلاب به مثابه امری دولتی، چیزی 
جز هزینه بی بازگشت نبود. البته در 
همان زمان تئاترهای آزاد یا لاله زاری 
به عنوان بخش خصوصــی فعالیت 
داشــتند؛ اما از منظر دولت تئاتر آزاد 
چیزی نبود که بخواهد بدان فکر کند.

 از نظــر دولت نقطــه مهم جایی 
بود که در تمام آن ســال ها خودش را 
مسئول مستقیم آن می دانست. یعنی 
نمایش هایی که در سالن های دولتی 
اجرا می شــدند و برای جشنواره های 
دولتــی تــدارک دیده می شــدند. 
نمایش هایــی که از بودجــه دولتی 
بهره مند می شدند و چیزی جز هزینه 
و البته یادداشت های تند مطبوعاتی 

عاید دولت ها نمی کردند.
بلافاصله پس از ابــلاغ اصل 44، 
مدیر وقت تئاتر، حســین پارسایی 
شرایط برای سمیناری با عنوان »تئاتر 
خصوصی در ایران« با دبیری مهرداد 
رایانی مخصوص فراهــم می کند تا با 
حضور چند چهره شــاخص تئاتر در 
مدح خصوصی سازی تئاتر گفتارهایی 
مطرح شــود تا تئاتــر خصوصی به 

مشروعیتی از بالا دست یابد. 
این سمینار در حالی رخ می داد که 
سیاست های حسین پارسایی در حوزه 

تئاترهای آزاد و لاله زاری با خواســت 
تئاتر خصوصی این سمینار در تضاد 
بود. به هر روی عمر مدیریتی حسین 
پارســایی به این خصوصی سازی قد 
نداد تــا در نهایت اولین ســالن های 
تئاتر خصوصی در پایان ماراتن دولت 
احمدی نژاد گشایش یابد. سالن هایی 
که امروز هیچکــدام وجود خارجی 
ندارند و گویا تتمه آنها نیز در آستانه 

فروپاشی هستند. 
دیوار چهــارم در اتفاقات ســال 
گذشــته و تعطیلی تئاتر، به تعطیلی 
ابدی رفت. تماشــاخانه سپند نیز در 
کش وقوس های مالکیتی مدت ها در 
تعطیلی است. تماشاخانه هامون پس 
از آتش ســوزی دوران کرونا هیچگاه 

گشوده نشد. 
تماشــاخانه ملک با نوری کم سو 
به کار خود ادامــه می دهد. پردیس 
شــهرزاد با ارائه نامه ای سرگشاده به 
وزیر ارشاد از تعطیلی مجموعه خود 
در سال 1402 خبر داد که تا به امروز 

پابرجا بوده است. 
در ایــن میان اندک ســالن هایی 
حضورشــان در بازار تئاتــر را حفظ 
کرده اند؛ اما شواهد از وضعیت خوب 
ســالن ها خبر نمی دهد. برای ایجاد 
ســوتفاهم از مثال عینی اســتفاده 
نمی کنم، کافی است سری به سایت 
تیوال بزنید و نقشه آنلاین صندلی های 
هر اجرا را تماشا کنید تا دریابید برای 

یک نمایش بــه کارگردانی چهره ای 
مشهور، کمی بیش از نصف صندلی ها 
 توســط تماشــاگران خریــداری 

شده است. 
این در حالی  است که نمایش های 
جانبی آن نمایش در دقایقی که این 
واژگان مرقوم می شوند با اغماض یک 
دهم ظرفیتشان به فروش رفته است. 
این مسأله زمانی حاد می شود که تئاتر 

دولتی هم وضع خوبی ندارد. 
در زمان نگارش این نوشتار نمایش 
حاضر در سالن اصلی تئاتر شهر صرفاً 
موفق به فروش نیمی از باکس میانی 
خود شده اســت. در ســامانه بلیت 
فروشی خبری از قیمت بالکن نیست 
و بالکن هم در سامانه به نحوی است 

که امکان خرید وجود ندارد. 
شــاید برای شــما جالب باشــد 
عامل رقم خــوردن تئاتر خصوصی، 
امروز با هزینه ســه موسسه دولتی و 
حکومتی اوج، بنیاد رودکی و نورتابان 
در تالار وحدت اجــرا می رود. او که به 
زعم بســیاری آخرین چراغ لاله زار 
را خاموش کرده اســت، امــروز در 
نقطه ای ایســتاده است که نمی تواند 
در وجه هنری خود مستقل و در بخش 
خصوصی فعالیت کنــد؛ اما واقعیت 
امر آن اســت که در آن سوی ماجرا، 
لاله زاری هــا ســابق وضعیت خوبی 
دارند. سالن هایشان پرمخاطب است 
و وضعیت فروششــان هم نسبت به 

هم صنفی های چهارراه ولیعصرشان 
بهتر است. 

آنها در تمام شهر ســالن دارند و با 
مخاطبان خود نیز شبکه قدرتمندی 
تشــکیل داده اند. آنها اخیــر یکی از 
بهترین پایگاه های تئاتر هنری یعنی 
باغ کتــاب را هم از آن خــود کرده اند 
و گویا قرار اســت حالا حالاها در باغ 

کتاب باشند.
اگر به آن سمینار سال 87 بازگردیم 
درمی یابیم چگونه مدیران خوش بین 
با نادیده گرفتن شکلی از تئاتر، قصد 
نسخه پیچیدن برای بخش دیگری از 
تئاتر بودند. آنها بدون برنامه درستی، 
تنها براســاس تجربه های شخصی و 
نه علمی قصد داشــتند یک دستور را 

عملی کنند. 
هرچنــد در گام نخســت موجب 
گســترش تئاتر حداقــل در تهران و 
مشهد شدند؛ اما امروز با یک بن بست 
مهــم روبه رو شــده اند. ســالن های 
تعطیل، انبوه هنرمندان بیکار و البته 
قراردادهایی که هر کــدام می تواند 
نشــان دهد چگونه خصوصی سازی 
فله ای به یک بیماری بدل شده است. 

بدون تشکیل سازوکارهای صنفی 
و حقوقی، تماشاخانه های خصوصی 
اقدام به بستن قراردادهایی کردند که 
پیش از این در تئاتر مرسوم نبود. این 
قراردادها همانند بیشتر قراردادهای 
مالی قابلیت پیگیری صنفی نداشت؛ 

چون اساســاً در تئاتــر صنفی وجود 
نداشــت. مدیران دولتی با بیان آنکه 
دولت حــق دخالت در امــور صنفی 
ندارد، با ابزار سانســور مسائل را مثلًا 
حل می کردند. بندهــای قراردادها 
معطوف و منصوب به یک نظام صنفی 

نبودند. 
اگرچه تماشــاخانه ها بعدها برای 
خود صنفی تشــکیل دادند که شامل 
همه سالن ها نمی شد؛ اما در آن سوی 
ماجرا هنرمند واجد هیچ نهاد حمایتی 
نبود. او نه از قراردادها سردرمی آورد و 
نه تصوری از اهمیت امضا پای قرارداد 
داشت. کافی است پای صحبت هنرمند 
درباره رفتار سالن دارها بنشیند. این 
یکــی از عوامــل مهم در شکســت 

خصوصی سازی به حساب می آید.
اما این همه ماجرا نبود، مسأله بعدی 
فهم اشتباه دولت از نظارت بود. او تصور 
می کرد با خصوصی کردن هنرمند را از 
سر خودش باز می کند و لقب رگلاتور یا 
همان تنظیم گر را یدک می کشد؛ اما 
اداره کل هنرهای نمایشی چه فهمی 
از رگلاتوری داشت؟ پاسخ به روشنی 

هیچ است. 
برای مثال وقتی در بهمن 1400 
اعلام می شود دولت باید امور مجوزها 
را به بخــش خصوصی دهــد، پس از 
یک ســال و چند ماه از ایــن مصوبه، 
مجوزهای تئاتر را چه کسی می دهد؟ 
برمبنای مصوبه بند ب  ماده ۹2 قانون 

برنامه پنج ساله ششم توسعه، دولت 
تصدی گریش به حداقل می رســد. 
دولت صرفاً سیاســتگذار می شد؛  اما 
اصرار دولت های بعد از 87 بر سانسور 
نتیجه اش امروز عیان شده است: چه 
نیازی به کار کردن زیر سایه سانسور 

وجود دارد؟ 
جایی که از قضا برای تئاتر آزاد مفید 
است؛ چون سانسور در تئاتر معطوف 
بــه چیزهایی اســت کــه می دانیم 
چیســت و در تئاتر آزاد خبری از آنها 
نیست. اما در گونه های مقابل به غایت 
حساسیت برانگیز محسوب می شود. 
برای مثــال اجرای »ریچارد ســوم« 
می توان در ذهن سانسورچی به چیزی 
تعبیر شود که یک اجرا با سه ماه تمرین 

را زمین می زند و این یعنی کار نکن. 
اخیراً مشخص شد مدیر تئاتر شهر 
درخواســتی مبنی بر اجرای متنی از 
علی شمس در پردیس شهرزاد داده؛ 
اما نظام سانســوری کــه مدیر تئاتر 
شهر در آن زیست مدیرانه دارد با بیان 
ممنوعیت کار از علی شــمس، تلاش 
هنری او را متوقف کرده اســت. توجه 
داشته باشیم مســأله متن اثر هنری 
نیست؛ بلکه نام نویسنده بوده است. این 
چیزی است که آن سمینار بدان فکر 
نکرده بود. رگلاتوری که حالا دســت 
و پای تئاتر را بسته است و با وضعیت 
کنونی به نظر می رسد موجب تبدیل 
شدن دیگر سالن ها به عرصه تئاتر آزاد 
خواهد شد. هم سود مالی خوبی دارد و 

هم دردسر کمتر. 
بعید نمی دانم تئاتر شهر که نهادی 
است ضررده به زودی به محلی برای 
تئاتر آزاد بدل شــود؛ حال مسأله این 
اســت که مصوبه  دولت ســیزدهم 
مبنی بر کاهــش تصدی گری دولت 
در بخش فرهنگی آیا با وضعیت کنونی 
هم خوانی دارد؟ آیا نظام سفت و سخت 
سانســور کنونی در تضاد با اصل44 
نیســت؟ آیــا رویه دولــت همچون 
یک دست ســازی خویش، قرار است 

در تئاتر هم رقم بخورد؟

حال مسأله این است که 
مصوبه  دولت سیزدهم 

مبنی بر کاهش تصدی گری 
دولت در بخش فرهنگی آیا 
با وضعیت کنونی هم خوانی 

دارد؟ آیا نظام سفت و 
سخت سانسور کنونی در 

تضاد با اصل44 نیست؟ 
آیا رویه دولت همچون 

یک دست سازی خویش، 
 قرار است در تئاتر هم 

رقم بخورد؟
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»ضرغامی« خبر داد:
سیم کارت بدون فیلتر 

برای خارجی ها در آستانه تصویب
وزیر گردشــگری گفت:  
ما کماکان معتقد هســتیم 
که باید ســیم کارت مناسب 
به گردشــگران بــرای رفع 
نیازهایشــان داده شود. این 
ظرفیت بــرای مجموعه های خدمت رســان به این 
گردشگران نیز باید فراهم شود. عزت الله ضرغامی در 
حاشیه جلسه هیأت دولت دیروز، افزود: پیشنهاد ما 
در کمیته های مختلف بررسی شــده و تا حد زیادی 
مورد تصویب قرار گرفته است. امیدواریم تا چند روز 
آینده این امکان فراهم شود تا ارتباط مناسب با مبدا 

داشته باشند.
    

وزیر ارشاد:
 کسانی که کشف حجاب می کنند، اجازه 

حضور در برنامه های هنری را ندارند 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به لحاظ قانونی 
اجازه نداریم به کسانی که کشف حجاب می کنند اجازه 
حضور در برنامه های هنری بدهیم. اسماعیلی گفت: 
کسانی که خارج از قانون رفتار کنند، طبق قانون با آنها 
برخورد می شــود.   محمدمهدی اسماعیلی در جمع 
خبرنگاران در حاشــیه نشســت هیات دولت درباره 
برخورد با بازیگرانی که بدون حجاب در مراکز عمومی و 
هنری حاضر می شوند، گفت: کسانی که خارج از قانون 

رفتار کنند، طبق قانون با آنها برخورد می شود.
    

رفع ممنوع الخروجی جعفر پناهی 
و سفر به خارج از کشور

طاهره ســعیدی، همسر 
جعفــر پناهــی در صفحه 
اینســتاگرام خود تصویری 
به نمایش گذاشت و نوشت:: 
»پــس از چهــارده ســال، 
ممنوع الخروجی جعفر لغو شد و بالاخره برای چند روز 
هم که شده با هم به سفر می رویم.« فرزند آن ها ساکن 

فرانسه است.
    

تهمورس پورناظری پرفورمنس 
»باز آمدم« را روی صحنه می برد

تهمورس پورناظری پرفورمنتــس »باز آمدم« را 
دوازدهم و پانزدهم اردیبهشت ماه در تالار وحدت تهران 
روی صحنه می برد. به گزارش ایلنا، موسیقی این اجرا بر 
اساس موسیقی اصیل ایرانی، موسیقی تنبور و موسیقی 
معاصر در ترکیب با موســیقی کلاسیک و موسیقی 
الکترونیک است که داستان هر آهنگ را گروه حرکت، 
اجرا خواهند کرد.  در »باز آمدم« بردیا کیارس به عنوان 
مایستر پورناظری را همراهی خواهد کرد. علاوه بر بردیا 
کیارس، تینا جامه گرمی )ویولــون(، مهدی منادی 
)ویولون آلتو(، ماکان خویی نژاد )ویولون سل(، رامین 
دارســتانی )باس(، آرین رضایی )سازهای کوبه ای( و 
علی قنبری )بربت( می نوازند.  پورناظری، آهنگسازی 
و کارگردانی این اثر را خود انجام داده و به همراهِ سحر 
بروجردی قطعــاتِ آوازی را اجرا خواهد کرد. تنظیم 
کوارتت های این برنامه توســط پورناظری، کیارس و 
آرش سلامیه و تنظیم های الکترونیک توسط دارستانی 
انجام شده است.  در این کنسرت گروه 1۶ نفره حرکت با 
طراحی »پگاه نیایی« بخش داستانی را روایت می کنند.

    
رقابت  ۶  نویسنده زن 

برای جایزه ادبیات داستانی
فهرست شش نامزد نهایی 
جایزه ادبیات داستانی زنان با 
حضور دو برنده سابق و چند 

رمان اولی اعلام شد.
به گزارش ایسنا به نقل از 
گاردین، در فهرست نهایی این جایزه نخستین رمان 
سه نویسنده با دو برنده پیشین جایزه ادبیات داستانی 
زنان برای کسب این جایزه ادبی در سال 2023 رقابت 
می کند، فهرســتی که از ســوی »لوئیز مینچین« 
رئیس هیات داوران جاه طلبانه و سختگیرانه توصیف 
شده است. »فایر راش« نوشته »ژاکلین کروکس«، 
»تعدی« به قلم »لوئیز کندی« و »پروانه های سیاه« 
از »پریسیلا موریس« ســه رمان اولی هستند که در 
میان شش نامزد نهایی جایزه ادبیات داستانی زنان در 
سال 2023 قرار گرفته اند. جایزه ادبیات داستانی زنان 
در سال 1۹۹۶ و پس از اعتراض های زیاد به فهرست 
نامزدهــای نهایی بوکر 1۹۹1 کــه در آن هیچ اثری 
از نویسندگان زن وجود نداشــت، تاسیس شد. این 
جایزه هر ساله به برترین رمان بلندی تعلق می گیرد 
که توسط یک نویســنده زن به زبان انگلیسی نوشته 
شده و در بریتانیا منتشر شده باشد. برنده جایزه ادبیات 
داستانی زنان در سال 2023 در تاریخ 14 ژوئن )24 

خرداد( اعلام می شود.

اخبار فرهنگی

مدیر اسبق حوزه علمیه بابل، چندی پیش گفت: »حکم 
قطعی برای تخلیه موزه گنجینه بابل و واگذاری آن به حوزه 

علمیه صادر شده است.«
عبدالعلی پوراکبر، افزود: »رضاشــاه این مدرسه علمیه را 

تخریب و به جای آن شهرداری ساخته بود.«
به گزارش ایسنا،  »موزه گنجینه بابل« به عنوان نخستین 
موزه استان مازندران در دهه 70 در ساختمان بلدیه بابل افتتاح 
شــد اما در طول یک دهه اخیر فراز و نشیب هایی را داشته تا 
جایی که حکم تخلیه و پلمب این ساختمان از سوی دادگاه 

صادر می شود.
به دنبال طرح شــکایتی در دادگاه با موقوفه اعلام کردن 
ساختمان موزه بابل، مالکیت این ساختمان تاریخی و سرنوشت 
نخستین موزه مازندران به چالش کشیده شده است، به گفته 
مهدی عابدینی  ـمعاون میراث فرهنگی مازندران  ـاین شکایت 
سال در ســال 13۹2 مطرح شــده که برآن اساس ادعا شده 
ساختمان موزه بابل »موقوفی« است و باید میراث فرهنگی برای 
استفاده از آن اجاره بها پرداخت کند، اما میراث فرهنگی در طول 
این سال ها زیر بار این ادعا نرفت تا این که امسال حکم دادگاه به 

نفع شاکی صادر شد و باید این ساختمان تخلیه می شد.
با وجود آن که مسؤولان میراث فرهنگی در آخرین اظهارات 
تایید کرده اند موزه بابل فعلا در همین ساختمان پابرجا می ماند 
اما سرنوشت نامعلوم آن با توجه به حکم دادگاه، »ایسنا« را برآن 
داشت تا جزئیات بیشتری را از معاون میراث فرهنگی مازندران 
جویا شــود. مهدی عابدینی، گفت: در زمان صفویه چندین 
مدرسه علوم دینی مانند مدرسه علامه، روحیه و قادریه در این 

منطقه ساخته شد.

او افزود: یکی از این مدارس که امروز مورد مناقشه بین میراث 
فرهنگی، اوقاف، شهرداری و حوزه علمیه است، مدرسه علوم 
دینی قادریه بوده، این مدرسه تا دوران پهلوی اول به حیات خود 
ادامه داده تا این که در این دوره شهر »بارفروش« به بابلُ تبدیل 
می شود. در این تغییر و گسترش شهری خیلی از خیابان ها پهن 
می شود و بافت شهر تا حدودی تغییر پیدا می کند. همچنین در 
گسترش شهر بابلُ، »مدرسه قادریه« در مسیر راه قرار می گیرد؛ 
راهی که امروز از جلوی ساختمان موزه بابل )خیابان شاپور( 
عبور می کند. بنابراین مدرسه کاملا تخریب و آسفالت می شود. 
سپس در قسمتی از این مسیر )خیابان شاپور( ساختمان بلدیه 
بابل )شهرداری( ساخته می شــود و زمین های اطراف هم از 

مردم خریداری می شود.
معاون میراث فرهنگی مازندران ادامه داد: طبق سندی که 
از ساختمان شهرداری در دست داریم و مربوط به تاریخ 18 آبان 
1318 است، زمین این ملک از شخصی به نام آقای عموزاده 

خریداری شده است.
عابدینی گفــت: تا دهه 70 این ســاختمان بــا کاربری 
شهرداری باقی می ماند و در ســال 1374 میراث فرهنگی و 
استاندار وقت استان تقاضا می کنند که در مازندران موزه ای 
ساخته شود. بر این اساس شهرداری بابل موافقت می کند که با 
کاربری فرهنگی ساختمان بلدیه را در اختیار میراث فرهنگی 
قرار دهد تا اولین موزه اســتان در بابل شکل بگیرد. در همان 
سال ها ســاختمان در اختیار میراث فرهنگی قرار می گیرد و 
میراث فرهنگی نزدیک به دو ســال این ساختمان را مرمت 
می کند و در سال 1375 و 137۶ اولین موزه مازندران افتتاح 
می شــود و در دهه 80 هم دوباره مرمت هایی در ساختمان 

موزه انجام و کاملا بازگشایی می شود. به گفته معاون میراث 
فرهنگی مازندران، این موزه تا ســال 13۹2 با روال عادی به 
فعالیت خود ادامه می دهد اما در این سال اوقاف شکایتی درباره 
این ســاختمان طرح می کند، مبنی بر این که این ساختمان 
از موقوفات »مدرسه قادریه« بوده و عرصه و عیان آن متعلق 
به این مدرسه است. شهرداری هم که مالک ساختمان بوده، 
تفاهم نامه ای با اوقاف امضا می کند که این بنا به حوزه علمیه 

بابل واگذار شود.   
او اظهار کرد: حوزه علمیه بابل که حالا مالک بنا شده از میراث  
فرهنگی شکایت و تقاضای اجاره می کند. آن زمان اجاره بها 
اندک بود اما بحث مالکیت ساختمان مورد مناقشه بوده است 
تا سرانجام در ســال 13۹8 دوباره از میراث  فرهنگی شکایت 
می شــود و میراث  فرهنگی هم محکوم به پرداخت اجاره بها 
می شود، اما میراث  فرهنگی همچنان این اجاره را پرداخت نکرد، 
چون زمانی که بنا را تحویل گرفته بود، ساختمانی نیمه متروکه 
بود و دوباره آن را احیا کرد و در طول این ســال ها هزینه های 

زیادی برای این ساختمان متقبل شده است.
معاون میراث فرهنگی مازندران گفت: در نهایت روز 14 
فروردین 1402 قاضی حکمی مبنی بر تخلیه و پلمب ساختمان 
موزه بابل را صادر کرد. با مساعدت فرماندار بابل تلاش کردیم 
از بسته شدن موزه جلوگیری شود، به هر حال بسته شدن موزه 
تبعات اجتماعی دارد اما شاکی همچنان مُصر بود که باید این 
ساختمان تخلیه شود. به هر حال مذاکراتی انجام دادیم و در 
نهایت قبول کردند این ساختمان را اجاره دهند و بعد از چند 
روز مبلغ اجاره بها به ما اعلام شد. مبلغ اجاره از سال ۹2 محاسبه 
 شده اســت و به ازای هر ســال حدود 30 درصد مبلغ اجاره 

اضافه می شود.
او اضافه کرد: آقــای ضرغامی ـ وزیر میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی - به ما قول مساعد داده اند که اعتبار 

تامین شود و ما ســاختمان موزه را اجاره ای در اختیار داشته 
باشیم، اما اجاره با چنین شرایطی مبلغ سنگینی است و از توان 

میراث  فرهنگی خارج است. 
عابدینی اظهار کرد: از سوی دیگر ما کارگروهی از افرادی 
که می توانند اسناد تاریخی را بخوانند و در این کار تبحر دارند، 
تشکیل دادیم تا با استفاده از اســنادی که در کتابخانه ملی و 
سازمان اسناد است و اسنادی که دست افراد خصوصی بوده و 
در اختیار ما گذاشته اند، به این نتیجه برسیم که این ساختمان 
جزو موقوفات بوده یا خیر؛ چراکه در حال حاضر شک و شبهه ای 
وجود دارد که این ساختمان در موقوفات مدرسه قادریه ساخته 
شده اســت. حوزه علمیه هم تاکنون ســندی ارائه نداده که 

ساختمان موزه جای مدرسه قادریه ساخته شده است.
معاون میراث فرهنگی مازنــدران گفت: در حال حاضر با 
چنین شرایطی و حکم قاضی که لازم الاجراست ما اجاره بها 
را پرداخت می کنیم اما اگر بتوانیم سند و مدرکی پیدا کنیم که 
ملک موقوفی نیست می توانیم ادعای جدیدی در دادگاه مطرح 
کنیم، اما آن چه اهمیت دارد این است موزه کماکان فعال است 
و به مناسبت هفته میراث فرهنگی نیز با موزه ملی توافق کردیم 
که اشیای زرین مازندران را به صورت نمایشگاه در موزه بابل به 

نمایش بگذاریم.

ساختمان موزه بابلُ وقف شده است؟
میراث

شکست برنامه رفیق قدیمی

دولت هیچ  ایده ای برای بخش خصوصی تئاتر ندارد
احسان زیورعالم


